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Abstract 

This research aims to explore the role of description in Parviz Natel 

Khanlari's poem The Eagle using the framework of Descriptology. By 

critiquing previous perspectives on description and offering a fresh 

view on the nature of description in literature, this study seeks to 

answer key questions, such as the roles of the descriptor and 

descriptee, the distinction between the descriptor and the narrator, and 

the difference between the descriptee and the narrative audience. 

Additionally, it examines the impact of description on the style and 

success of a literary work. Employing a combination of analytical 

philosophy and Descriptology, alongside statistical data analysis, the 

poem The Eagle is meticulously analyzed. The findings reveal that 

description plays a crucial role in creating mental imagery, conveying 

concepts, and establishing a connection with the reader. The study 

also refines and expands the typology of description, investigates the 

relationship between narrative and descriptive elements, and evaluates 

the quantitative and qualitative aspects of descriptions within the text. 

The results demonstrate that Descriptology, with further development, 
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can become a powerful tool for comprehensive and in-depth analysis 

of literary works. This research enhances the understanding of The 

Eagle and its complexities, offering valuable insights for literary 

critics, theorists, researchers, writers, and those involved in AI-based 

linguistic modeling. 

Keywords: Descriptology, analytical philosophy, descriptor, 

descriptee, The Eagle poem. 

 

Introduction 
In literary research, description is often regarded as a tool for 

establishing context for events or portraying characters. Prominent 

writers and writing instructors emphasize its importance. However, 

the boundaries between description and related concepts continue to 

remain ambiguous. Descriptology, as a field of study, seeks to define 

and categorize various types of description within literary texts, 

providing a structured framework for analyzing texts from a 

descriptive perspective. 

This study draws on analytical philosophy, which is prominent in 

academic departments across regions such as Britain, North America, 

Australia, and Scandinavia, to explore the nature of description. The 

poem The Eagle by Khanlari, considered one of the ten best 

contemporary poems by Shafiei Kadkani, is chosen for its rich 

descriptive elements and literary success. 

 

Research Questions 
1. What is description? 

2. What are the types of descriptors and descriptees? 

3. How is Khanlari’s The Eagle critiqued and evaluated from a 

Descriptology perspective, particularly through the lens of 

descriptor and descriptee? 
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Literature Review 
Descriptology, initially developed in relation to the story of Rostam 

and Sohrab, has since been applied in various studies to critique and 

analyze literary texts. Previous research has explored description in 

historical novels, contemporary stories, and other texts, often relying 

on the theoretical frameworks provided by Descriptology. 

 

Discussion 
The study delves into the nature of description, distinguishing between 

its linguistic and literary definitions. In analytical philosophy, 

description is seen as a symbolic representation of reality, while in 

literature, it often serves to create vivid imagery and convey deeper 

meanings. The research identifies various types of descriptors and 

descriptees, categorizing them based on their roles within the 

narrative. 

In The Eagle, the third-person narrator often serves as the 

descriptor, providing detailed descriptions of the eagle, its 

surroundings, and other characters. The poem’s rich descriptive 

language enhances its emotional and visual impact, creating a multi-

layered narrative that engages the reader on multiple levels. 

 

Conclusion 
The study concludes that description is an integral element of 

language and literature, far from being a mere static or ornamental 

feature. Descriptology offers a new horizon for literary analysis, 

offering precise and insightful methods for critiquing and interpreting 

texts. The findings highlight the importance of hidden descriptions, 

which often carry deeper meanings and contribute to the text’s overall 

impact. 
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 پژوهشیمقالۀ 

  «عقاب»شنو در شعر و توصیف گرتوصیفتوصیف،  

 شناسیتوصیف ۀنظری ۀبر پای پرویز ناتل خانلری

 1* احمد احمدی شیخلر

 (31/34/3271پذیرش:  42/70/3271)دریافت: 

 چکیده

پرویز ناتل خانلری، « عقاب»این پژوهش با هدف بررسی دقیق نقش توصیف در شعر 

 ۀتوصیف و ارائ ۀهای قبلی درباربا نقد دیدگاه وار گرفته سی را به کشناتوصیف ۀنظری

هایی برای ، به دنبال یافتن پاسخنگاهی تازه دربارۀ چیستی توصیف در ادبیات

گر و سنجی تفاوت توصیفامکانشنو، گر و توصیفهایی مانند نقش توصیفپرسش

ف بر سبک و موفقیت توصیثیر أت همچنین و شنوشنو و روایتراوی و تفاوت توصیف

 ست. اثر ا

شناسی، همراه با روش توصیف ۀتحلیلی و نظری ۀبا استفاده از روش تلفیقی فلسف

های این است. یافته طور دقیق تحلیل شدهبهخانلری،  کاوی آماری، شعر عقابداده

                                                                                                                  
 .، بابلسر، ایران )نویسندۀ مسئول(دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران آموختۀدانش. 3

* ahmadahmadisheikhlar@gmail.om 
https://orcid.org/0009-0002-5972-1059 
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صویر دهد که توصیف در شعر عقاب نقش بسیار مهمی در خلق تپژوهش نشان می

ضمن ایجاد ارتباط با خواننده دارد. همچنین، این پژوهش  تقال مفاهیم وذهنی، ان

بررسی ارتباط بین عناصر روایی و توصیفی و  به ،شناسی توصیفگونه اصلاح و تکمیل

  .پرداخته است در متن هاارزیابی کمی و کیفی توصیف

ابزاری به تواند می عه،با تکامل و توس شناسیتوصیف ۀدهد که نظرینتایج نشان می

. همچنین، به درک بهتر شودتبدیل میآثار ادبی  جانبۀو همه قدرتمند برای تحلیل عمیق

و  تواند برای منتقدانمی هاکند. یافتههای آن کمک میشعر عقاب و پیچیدگی

و همچنین در تحقیقات مرتبط با هوش  ادبی، پژوهشگران و نویسندگانپردازان نظریه

 شد. مفید با های زبانیمبتنی بر مدلمصنوعی 

شنو، شعر گر، توصیفشناسی، فلسفۀ تحلیلی، توصیف: توصیفهای کلیدیواژه

 «.عقاب»

 

 .درآمد1

گمان کلی در گفتمان تحقیقات ادبی پیرامون اصطلاح توصیف این است که نویسنده از 

ند و کها استفاده میاین عنصر، غالباً برای بسترسازی وقوع رخدادها یا ترسیم شخصیت

بر همین اساس، نویسندگان برجسته و همچنین استادان سرشناس نویسندگی، بر 

(. برخی از اقسام توصیف 34: 4772نند )وود، کاهمیت و نقش و جایگاه آن تأکید می

چندان حیاتی هستند که شماری از نویسندگان، غایت نوشتن را در پرورش آن  

فقط برای طرح و ترسیم شخصیت »یسد: نودانند، برای مثال، ویرجینیا وولف میمی

این  (. با211: 3138)آلوت، « انداند و پرورش دادهاست که قالب رمان را طرح افکنده

دانیم توصیف چیست اما در واقع تصوری کلی از آن رسد که میاوصاف، به نظر می



 0               ...«عقاب»شنو در شعر و توصیف گرتوصیفتوصیف،     68/ شمارۀ 30سال 

 آید تشخیص مرزهای توصیف و مفاهیم نزدیکداریم زیرا پای تعریف که به میان می

 رسند. به آن، مبهم و نامشخص به نظر می

ز پرازد، ادبیات را امی توصیف شناسی، دانشی است که به بررسی چیستیتوصیف

متون ادبی  ۀرا برپای توصیف های مختلفگونه کوشد کهبیند؛ میمی توصیف منظر

کشف کند و با ایجاد چهارچوبی جامع و ساختارمند، دستگاهی را ارائه نماید که 

 (. 1: 3133)احمدی شیخلر،  شناسی نقد کردان انواع متن را از دیدگاه توصیفبتو

شناسی و به تبع آن، مقالۀ حاضر توصیف ،اما توصیف چیست؟ در این خصوص

عنوان یکی از پژوهان دربارۀ توصیف، از فلسفۀ تحلیلی بهعلاوه بر تبیین دیدگاه ادب

 استرالیا، ،کانادا ت متحده،ا، ایالابریتانی درامروزه  کند.مکاتب نوین فلسفی، استمداد می

عنوان خود را به ،های دانشگاهی فلسفهتر دپارتمانشبی ،اسکاندیناوی و نیوزیلند

نشر دیجیتال: ذیل مدخل  ،4736، بلکمن) کنندمی معرفی «تحلیلی ۀفلسف»های دپارتمان

Analytical philosophy ِبا این وصف، در مقالۀ حاضر، گامی بیش از تعریف .)

لاوه بر ارزیابی آرای بایست عتوصیف از منظر فلسفۀ تحلیلی مورد نیاز است، زیرا می

ی که مد نظر فلسفۀ تحلیلی «توصیف»مشخص شود که آیا توصیف ادبی و  ،این مکتب

اند یا تنها اصطلاحاً، مشترک کم، از یک ریشۀ واحد برخاستهاست، یکسانند یا دست

 لفظی هستند؟ 

خانلری که به باور شفیعی کدکنی، یکی از ده شعر خوب « عقاب»انتخاب شعر 

اشی از جایگاه، اهمیت و توفیق اثر و : مقدمه( ن3131ت )شفیعی کدکنی، معاصر اس

 همچنین شمول اثر بر اقسام توصیف بود.

ها کوشد تا به این پرسشرو میبراساس آنچه گفته شد، نگارنده در تحقیق پیش

 پاسخ دهد: 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C
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 توصیف چیست؟   .3

 کدام است؟  4شنوو توصیف 3گراقسام توصیف .4

رهگذر ویژه از بهشناسی ز منظر توصیفخانلری ا« عقاب»شعر  .1

 گیرد؟شنو چگونه مورد نقد و ارزیابی قرار میگر و توصیفبررسیِ توصیف

گذاریِ صِرف بپرهیزد و است که از جایکوشش نگارنده در این مقاله بر آن بوده 

 تحلیل و تبیین کند.  ،های اثر را از خلال توسعه و کاربست نظریهزیبایی

 قیق.پیشینۀ تح2

شناسی انواع توصیف، ای در جهت تعریف و گونهعنوان نظریهشناسی بهتوصیف

)رضوانیان و احمدی « توصیف در داستان رستم و سهراب»نخستین بار در مقالۀ 

مقاله با تکیه بر این نظریه یا با ( مطرح شد و پس از مدتی، چند 13ـ 3: 3136 ،شیخلر

 پرداختند:به نقد و بررسی متون شده توسط آن، تکیه بر الگوهای ارائه

این  ،«شناسیتوصیف و روایت در رمان تاریخی لازیکا بر پایۀ نظریۀ توصیف»ـ 

مقاله، به خوبی و با کمال دقت، ضمن پربارتر کردنِ مبانی نظری، الگوهای 

ای در پیشبرد یا شناسی را در رمان تاریخی لازیکا به کاربسته است، اما گام تازهتوصیف

 (.114ـ 433: 3277است )فرسیابی و همکاران، شناسی نظریه برنداشته گونه تکمیل

زبانی و ادبی آن در داستان معاصر )مطالعۀ موردی: توصیف و کارکردهای »ـ مقالۀ 

نویسندگان در این مقاله جدا از «. کور صادق هدایت(تنگسیر صادق چوبک و بوف

گذاری صرف اند و در جایظریه داشتهپیش گرفتن روشی غیرعلمی، برداشتی نارسا از ن

: 3273 ،همکاراناند )سیستانی و داشتهها بر پایۀ الگوی نظری توفیق چندانی نداده

 (.470ـ 380
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 )مطالعۀبررسی شگردهای ساختاری و محتوایی توصیف در متون تاریخی »ـ مقالۀ 

سی ناقص از این مقاله ضمن رونوی(«. موردی: تاریخ جهانگشا و تاریخ وصاّف الحضره

ها ارجاع داده و تحقیقات واسط رسی پیشین، مستقیماً به آثار استنادی آنهای فاپژوهش

است )آذری  سبب عدم ارجاع به آن منابع اصلی، مورد نقد و نکوهش قرار دادهرا به

 (.6: 3274تربت و همکاران، 

الات شناسانه، پیشینۀ توجه به عنصر توصیف را در کتب و مقتحقیقات توصیف

های اند. این امر از بررسی دیدگاهدهکرادبی از دیرباز تا دوران معاصر بررسی و تبیین 

شود و پس از نگاهی به نظریات ادبای ایرانی و عرب نخستین در فلسفۀ یونان آغاز می

جمله کلاسیسم، رومانتیسم، رویکردهای مکاتب برجستۀ ادبی از و سپس تحلیل

تر، به تبیینِ با جزئیاتی دقیق ،لیسم، سوررئالیسم و نظایر آنایماژیسم، ناتورالیسم، رئا

خصوص عنصر شناسان معاصر درروایتان و شناسان و ساختارگرایآرای شکل

المعارف ادبی، فرهنگ شود. همچنین بسیاری از کتب دایرهتوصیف، منتهی می

ضوع توصیف، ویژه، کتب منفرد با موهشناسی و بهای روایتاصطلاحات ادبی، دستنامه

 یجشناسی روتلروایت المعارفدایرهجمله از اند؛پژوهی را توضیح دادهتوصیف ۀتاریخچ

( 33ـ 3 :4776)هولت کولب،  بوطیقای توصیف: ذیل مدخل توصیف(، 4737 ،)هرمان

ییل فرنچ استادی منتشر  63 ۀدر شمار 3383توصیف که به سال  ۀو به سوی یک نظری

 (.474ـ 306 :3383شد )متر، 

مبانی نظری مقالۀ پیش رو، تحقیق  ۀترین پژوهش در حوزنزدیک گفتنی است

گر، سازی در توصیف، ارتباط راوی و توصیفاست که به کانونی 1مفصل انسگر نانینگ

گر در مقابل گر و همچنین تک توصیفگر در مقابل دیگرتوصیفخودتوصیف

 (.332: 4770است )نانینگ،  گر پرداختهچندتوصیف
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تاکنون پژوهش مستقلی ارائه  ،شنوگر و توصیفخصوص انواع توصیفدره رچاگ

ب خانلری بارها موضوع مقالات علمی و دانشگاهی قرار اما شعر عقا ،است نشده

 جمله:از ،است گرفته

های زبانی، ادبی خانلری از منظر ویژگی« عقاب»شناسانه مثنوی بررسی سبک .3

 .(148ـ 133 :3131)نیکخواه،  و فکری

در شعر عقاب  تیهو یریگشکل یو گفتمان یفرهنگ یهانهیزم یبررس .4

 .(302ـ 310 :3277ی )پارسا، خانلر

خانلری بر بنیاد نظریۀ مایکل « عقاب» اوی عوامل انسجام متنی در شعرواک .1

 (.04ـ 11 :3130)خانیان،  هالیدی و رقیه حسن

 بحث و بررسی.3

هایی که در پایانِ مقدمه مطرح شد پاسخ از پرسش کوشد تا به دو پرسشاین بخش می

 پذیرفت.اهد گوید. کوشش برای یافتن پاسخ پرسش سوم، در بخش بعدی صورت خو

 توصیف چیست؟ .1ـ 3

 لغت توصیف در .1ـ 1ـ 3

زبانان متأخر است )رضوانیان و احمدی شیخلر، فارسی ۀاصطلاح توصیف که برساخت

های در زبان انگلیسی است و آنچه در فرهنگ  Descriptionتقریباً معادل  ،(4: 3136

مدخل یل ، ذفرهنگ فارسی معینو  لغت دهخداعمومی فارسی مانند فرهنگ 

های عمومی انگلیسی مانند در فرهنگ Description، با آنچه ذیل 2آمده« توصیف»

قرابت فراوانی  ،است ، آمدهوبستر کالجییت دیکشنریو  آکسفورد ادونوس دیکشنری

توان، شرح، توضیح، تعریف و گزارش، نقل و روایت در دارد. با این وصف، می

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1755622/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1755622/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D9%86


 33               ...«عقاب»شنو در شعر و توصیف گرتوصیفتوصیف،     68/ شمارۀ 30سال 

های نگلیسی این اصطلاحات را در فرهنگهای فارسی )و عربی( و معادل افرهنگ

   1ها و بار معنایی، مشترک دانست.انگلیسی، در بعضی ویژگی

 تحلیلی ۀتوصیف در فلسف .2ـ 1ـ 3

کوشد که کند یا میواسطۀ دو نوع نماد به مدلول اشاره میهدالّ زبانی، ب، راسلاز دید 

 ها،فیوصتخاص و  هایمنی اسدو نوع از نماد؛ یعاین تمایز بنیادین بین اشاره کند. 

« ویکتور هوگو»است. اسم خاص، نمادی ساده، مانند،  های راسلتوصیف ۀنظریمبنای 

نویسندۀ »ف، نمادی مرکب، مانند یوصتکند و است که مستقیماً یک فرد را معیّن می

« نمادی ناقص»کند؛ از این رو، است که مستقیماً، یک فرد را مشخص نمی« بینوایان

 یعنی نمادی که به تنهایی هیچ معنایی ندارد، بلکه در یک متن به همراه دیگر است؛

 تواند معنا دهد.نمادها می

رسد نشانگر آن زیرا آنچه به نظر می ،انددلیل دیگری نیز نماد ناقصبه« وصیفاتت»

، واقعی نیست. منظور راسل از این امر، این است «قضایا ۀاجزای سازند»هستند: یعنی 

و آنگاه که در یک  ای وجود ندارد که بتوان آن را معنای آن خواندیچ ذات واقعیکه ه

طور کلی آن قضیه با آن توصیف به ۀیک از اجزای سازنددهد، هیچ قضیه، توصیفی رخ 

: 3181شاهرودی، حسینی به نقل از  442ـ 440: 3307، 6)کاپلان دیوید متناظر نیست

 0(.8ـ 16

دهد یا وسیلۀ تصویر کردن آن نمایش میرا به ، دنیا، زبانویتگنشتایناز دید 

ها تصایر امور واقعند. دوم اینکه گزارههای زبانی، نماید. او معتقد است که گزارهبازمی

کنیم. او در ها فکر میاند، چیزهایی هستند که با آنمبین فکرند، وسیلۀ انتقال اندیشه

ود تا نشان دهد، چگونه (، بر آن ب3311فلسفی ) –هنگام نگارش کتاب رسالۀ منطقی 
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او زبان ذاتاً به ممکن است از زبان برای رسیدن به توصیف جهان استفاده کرد. از دید 

های گوناگون توان به شیوهمعنای حقیقی دارای خصلت تصویری است. اشیاء را می

از  ها را به یکیای از ناممرتب کرد. هر قضیۀ مفید معنا )عبارت معنادار(، دسته

کند )مگی، پذیر باشد با هم جمع میمورد آن اسامی امکانکلی ممکن که در هایشکل

ترین نظری که  ویتگنشتاین در این خصوص، در رساله مطرح کرد دی(. بنیا367: 3102

ها در جمله مثل ب نامها یا قضایا تصویرند. سپس بر آن شد که ترتیاین بود که گزاره

 ت. در واقعیت اس ترتیب اشیا

ۀ تحلیل زبان در باب خصوص واژۀ توصیف و دیدگاه فلسفجه به آنچه دربا تو

تواند خالی از که گزارۀ زبانی نمی کردنین برداشت توان چگفته شد، می توصیف

پردازد، توصیف وجود توصیف باشد و حتی آنجا که تنها به بیان صرِفِ رخدادها می

ها برخلاف دیگر اینکه واژه است.توصیف وسیلۀ زیرا ذات زبان، تصویرگری به ،دارد

نایی هستند و ترکیب های ریاضی، دارای بار معو همچنین برخلاف اعداد و نشانه اشیا

 های ادبی، ممکن نیست که بدون توصیف وجود داشته باشند.ویژه در گزارهها بهآن

 توصیف در ادبیات .3ـ 1ـ 3

معمولاً دایرۀ مصداقی و مفهومی پژوهان، شناسان و ادبتوصیف، از منظر روایت

توجه برخی تری از این اصطلاح مورد د. با این وصف، برداشت وسیعمحدودتری دار

 تام وتمرکز است.  ادبیات، علوم انسانی و هنر قرار گرفته ۀاز دانشمندان حوز

فراتر از  فیاست که توص کرده همرا مب تیواقع نیتاکنون ا روایی اتیبر ادب یانحصار

است و  یطور کلبه یکلام یهارسانه فراتر از واقعو در اتیادببلکه فراتر از یت روا

توان آن را در یم وست ا یافرارسانهای دهیبلکه پد ک،ینرافراژ ۀدیپد کیتنها نه
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یکسان بودنِ یا  ،چنین برداشتی از توصیف .افتی گرید یها و هنرهااز رسانه یاریبس

های ادبیات، علوم انسانی و هنر زهواژه را در تمام حو همانندیِ مدلول این ،کمدست

 کند.تأیید می

 تیاز واقع یبخش»ها و روابط آن یفیکه عناصر توص کندیم ادعاروت رونن 

اند که گرفته شده ییهااز مدل کیدئولوژیا کاملاً یاواقع از مجموعهبلکه در ستند،ین

(. از 400: 3330)رونن « کنند یدهرا سازمان یاجتماع ـی خیتار یفضا کیقرار است 

در متون خاص،  فیتوص لکام ریعملکرد و تأث یبررس یرو، ممکن است برا نیا

 .باشد ازیمورد ن یترقیگفتمان دق لیتحل

 یبرا ینتیروش ز کیصرفاً  فیاند که توصنشان داده یشناختتیمطالعات روا

به  تواندیم تیروا»که  شودیم دی. در عوض، تأکستین تیشخص ای طیمح تیتثب

سطح  زیبا تما . همچنین،(4: 3308)چتمن: « عمل کند فیدر خدمت توص یآسان

« شدهتیروا یهافیتوص»مراجعه به  ،پردازانهی(، نظری)کارکرد قیسطح عم و ظاهری

 کیمثال،  برای(. 241: 3333موشر، اند )افتهی دیرا مف« شدهفیتوص یهاتیروا»و 

، مطرح شود یداستان در گفتمانی ایسخنگو  تیشخص کی ۀزیگاگر با ان یفیتوص ۀقطع

خالص است،  تیروا رسدیکه به نظر م یکند. برعکس، قسمتیم دایپ ییروا تیفیک

[ ای] امدیخطر، پ خاب،انت»متن  ییمنطق روا ای یاز خط داستان یاگر بخش

 (.14: 3308 ،عمل کند )چتمن فیعنوان توصنباشد، ممکن است به «یریناپذبرگشت

گیرد و زبان آن توان بر آن بود که تصویر در ذهن شکل میدر مقایسه با تصویر می

واسطۀ توصیف، تصویر را منتقل یا بازنمایی کند. با این تعبیر، زبان بهرا بازنمایی می

 تواند رخ دهد.ر دال زبانی میکند. بنابراین توصیف در همی
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توصیف »که  کردغییر داد و چنین بیان توان نوع پرسش را تدر پایان این بخش می

ای معنادار را یافت که خالی از عبارت یا جمله ،توان واژهآیا می»یا « چه چیزی نیست؟

 .«توصیف باشد؟

 شنو گر و توصیفاقسام توصیف .2ـ 3

شناسی توصیف، شامل دو رویکرد کلی ساخت و محتوا، صورت پذیرفته گونه ،ترپیش

بندی اقسام توصیف در طبقه(. 3273، و همکارانفرسیابی  :3133 ،)احمدی شیخلربود 

هایی همراه است که البته این تغییرات، غالباً در پژوهش حاضر با تغییرات و افزایش

شناسی زیبایی»و تکمیل بخش « دستور»توصیف است. افزودن بخش « ساخت»حوزۀ 

 از این موارد هستند.« توصیف

همه، اینکه تحلیل مبدأ و مقصد توصیف، با  تر ازاز منظر پژوهش حاضر، مهم اما

دید توصیف و ارتباط  ۀزاوی ،3«شنوتوصیف»و  8«گرتوصیف»عنوان پیشنهادیِ 

است. بر این اساس،  سنجشگرانۀ این عناصر با اقسام توصیف مورد بررسی قرار نگرفته

که ئی است یشنو شخص یا شو  توصیف دهدعمل توصیف را انجام می ،گرتوصیف

داستان ـ هر کدام از این دو عنصر ممکن است، درون  گیرد.ب توصیف قرار میمخاط

 ـشخص یا سوم  ـشخص، دوم  ـاول ، همچنین، درگیر یا غیردرگیر و داستان ـیا برون 

همانی این و راوی، گرتوصیفهمانیِ یا تفاوت شخص باشند. در این مورد، تحلیل این

تواند زوایایی تازه را پیش روی می شنو و نظایر آنشنو و روایتتوصیفیا تفاوت 

طور عام، بگشاید. علاوه براین توصیفِ  طور خاص و هر مخاطبی بهمنتقد به

تواند مستقیم یا می گرتوصیفضمنی یا پنهان باشند.  ،صریح ممکن است، گرتوصیف

گاهی واسطه، هی همان مستقیم و بیگا گرتوصیفغیرمستقیم به توصیف بپرازد. 
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به  توانکند. میای نامعین توصیف میها و گاهی نیز به شیوهواسطۀ یکی از شخصیتهب

شناسی، نوع اخیر را توصیف غیرمستقیم آزاد نام نهاد. تبعیت از اصطلاحات روایت

رسد و دانسته ، رهاشده به نظر میگرتوصیفتوضیح اینکه گاهی توصیف در رابطه با 

و  گرتوصیفاست. بنابراین  ی چه کسی صورت پذیرفتهنیست که این توصیف از سو

  شنو، مستقیم، غیرمستقیم یا آزاد هستند.توصیف

توان اقسام توصیف را از نظر مقصد و مبدأ توصیف به ، میپایۀ آنچه گفته شدبر 

 :کردبندی این شکل طبقه

 شنوفیو توص گرتوصیف: 1جدول 

 شنوتوصیف گرتوصیف

  شنوغیرروایت شنوروایت نهان راویغیر راوی

  داستانبرون داستاندرون  داستانبرون درون داستان

دوم  سوم شخص اول شخص

 شخص

 دوم شخص سوم شخص اول شخص

  غیردرگیر درگیر  غیردرگیر درگیر

  غیرموصوف موصوف  گرتوصیفدیگر  گرتوصیفخود

تک 

 گرتوصیف

تک  نامشخص گرتوصیفچند

 شنوتوصیف

 نامشخص نوشچندتوصیف

  پنهان آشکار  پنهان آشکار

مستقیم غیر مستقیم آزاد غیر مستقیم مستقیم

   

 آزاد

 

 «عقاب»در شعر  شخصسوم گرتوصیف .3ـ 3

 :است گرتوصیف غیردرگیر یا ناداستان، شخص،در شعر عقاب، گاهی سوم
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روز عقاب در  توصیفِ حال و ،غمناک بودن دل و جان عقاب و پیری عقاب 

بعدی(: پرواز عقاب، و توصیف گله و چوپان و کبک و مار و  ۀ)در پرد م پیریهنگا

بعدی(:  ۀ)در پرد گذاردو دشت و خطی که آهو با دویدنش در دشت به جا می آهو

عمر درازش و شکم آگنده ز گند و بداندامی و پلشتی و  با اوصافتوصیف زاغ 

 راوی است. برون داستان یکسان با گرتوصیفهمه از سوی  مردارش(

توصیف « گشت»ند انتقال عقاب از حالتی غیر از غمناکی به غمناکی، با فعل فرای

توصیف پویای فرایندی  شامل یک توصیف پنهان و یک توصیف صریح است.   شده

 عقاب غمناک نبود + عقاب غمناک است.  ꞊است: عقاب غمناک گشت 

. شده است از عقاب دورایام شباب،  مصراع دوم، جملۀ وابسته و اسنادی است:

توصیف از نظر شکل، خلاصه و صریح  توصیف: عقاب پیر است. عقاب غمناک است.

  و از نظر ساختاری آغازین و تمهیدی و پویاست.

ذهنی  ـهای عینی که از اقسام توصیف تمهیدیشنوی این توصیف آغازین توصیف

است که  )غیردرگیر(  ناداستان انداست ـو داستانی )وصف حالت( است، مخاطب برون 

 .شده استمعرفی ن

دیدِ  ۀزاوی ،«آفتابش به لب بام رسید دید کش دور به انجام رسید»در مصراع 

سوم همچنان ، گرتوصیفاما  ،عقاب استگوی درونیِ وتفکر و گفتمنظر توصیف، 

، توصیف صریح با «دیدن»اینکه عقاب در چه وضعی بود: در وضعیتِ  شخص است.

با ایجاد جملۀ مرکب. و اینکه ، تقدم فعل بر مفعول )از نظر علم معانی( ودلالت حقیقی 

، توصیف ضمنی از نظر دستوری: جملۀ ...«که دورش به انجام رسیده »دید؟ چه می

 ـ گرتوصیفصیف عقاب توسط بین تو ۀواسط« دید»فعل  .پیرو در جایگاه مفعول
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کنایه با د عقاب است. و توصیف وضعیت عقاب از دید خوداستان  ـبرون راوی 

 کند. می (شناسیزیبایی ←)حال درونی عقاب را توصیف  ،زیرساخت تشبیه

ایهام تناسب. « لب»و « دور»بین  ۀغروب: مرگ. رابط .عقاب مانند آفتابی بودعمر 

زندگی مانند دور شراب است که  :)توصیف پنهان( زیرساخت توصیفی ←

کنندۀ همچنین، تداعی «دور» است. رسیده خصوص عقاب داستان، این دور به پایاندر

 شیوۀ پرواز عقاب است که منحنی است.

ان. ایجاد حس ایجاد تصویر هنگام غروب به صورت پنهان. ایجاد حس اندوه پنه

 . ی(و تصویرآفرین کارکرد عاطفیکارکرد  توصیف از نوع شاعرانه )اندوه غروب آفتاب. 

تی از دید راوی کل و یا شاید از دید شناخنکتۀ دیگر اینکه نوعی توصیف جهان

: شده استواسطۀ کاربرد ایهامی ظریف انجام دهد. این دیدگاه بهقاب به دست میع

در معنی روزگار و دوران و دوره/ در معنی چرخه/ در معنی شکل پرواز عقاب « دور»

 کند.های گشوده، مسیری منحنی را طی میکه در آسمان با بال

« مرگ» گرتوصیف ،)کنایه و استعاره(  «کشور دیگر»تعبیر سفر به ا ب« مردن» گرتوصیف

به صورت پنهان و مضمر « بیماری»با عبارت « مرگ» گرتوصیفو « چارۀ ناچار»با عبارت 

  .است برون داستان سوم شخص« دارویی جوید و در کار کند»در عبارت 

س عقاب گریخته توصیفِ حیواناتی که از تر ،«صیاد»با عبارت « عقاب»توصیف 

از سوی سوم شخص « فارغ و آزاد»رت با عبا« صید»و توصیف « صید»ارت بودند با عب

اما  ،کنند و صریح و مفصل هستندها در روساخت، تصویرسازی میاین توصیف است.

در زیرساخت مفهوم انتزاعی ترس از سویی و ابهت و شکوه عقاب از سوی دیگر 

 اند.شده (پویا ـستایشی  ـ داستانی ـذهنی  ـتوصیف )پنهان 
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صید هر »الصید بود با عبارت مبنی بر اینکه سریعتوصیف روزگار پیشین عقاب 

مگر آن روز »و توصیفِ عدم تمایل عقاب به صید با عبارات « روزه به چنگ آمد زود

 از سوی سوم شخص است.« که صیاد نبود

توصیفی است که  ،ن زاغبود« بر سر شاخ»، «بر سر شاخ ورا دید عقاب»در مصراعِ 

 دید توصیف، چشمان عقاب است. ۀاما زاوی ،گذاردسوم شخص در اختیار ما می

« گفتگویی دگر آورد به پیش این همه گفت ولی در دل خویش»در بیت 

توصیفی  ـدوروییِ زاغ، سوم شخص است. این توصیف، توصیفی روایی  گرتوصیف

در عین حال، توصیفی پنهان و استنباطی  کند واست. یعنی با بیان رخداد، توصیف می

 است.

یِ زاغ صورت پذیرفته اما گرتوصیفپنجه، با توصیفِ عقاب با صفتِ ستمکار قوی

شنویِ صریح و توصیف گرتوصیفشنویِ مستقیم آن، خودِ زاغ است. یعنی توصیف

 ،ای را آفریده که در آنتند. به عبارتی، شاعر صحنهمستقیم، هر دو یک شخصیت هس

اما آنچه در  ،پردازدداستان، به بدگویی از عقاب می –درون  گرتوصیف عنوانبهزاغ 

طور پنهان، علاوه بر تجلیل از عقاب، زبونی و ترس و دهد، بهزیرساخت رخ می

یابد که زاغ داستان درمی –شنوی برون شود. توصیفدورویی زاغ است که توصیف می

 کند.گذارد و فرمانبری میرد به عقاب احترام میریاکاری به خرج داده و از ترس دا

، دو «که مرا عمر حبابی است بر آب زار و افسرده چنین گفت عقاب »در بیت 

عبارت توصیفیِ ضمنی و کوتاه، از سوی سوم شخص با موضوع عقاب )زار و 

قاب )دم مرگ بودن( و یک توصیف وی عقاب با موضوع عیک توصیف از س ،افسرده(

کنایی عمرم مانند حبابی بر آب است که به  –قاب با عبارت تشبیهی سوی ع ینی ازتزی

 شنوی این بیت، زاغ است.وجود دارد. توصیف ،زودی خواهد ترکید
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های پیچیده ها در سازکار توصیفتوصیفتوان از توصیف کلی و خردهدر اینجا می

 ها استفاده کرد. «توصیف در توصیف» یا

 است.« افسرده»و « زار»عقاب با اوصاف  گرصیفوتسوم شخص در بیت بالا، 

واقع با استفاده از واژۀ کند. دررا از زبان عقاب نقل می سوم شخص، توصیفی

داستان یعنی عقاب منتقل  –درون  گرتوصیفی از سوم شخص به گرتوصیف، «گفت»

داستان است. اما به محض اینکه  –و تا اینجا مخاطب برون شنشود. توصیفمی

کند. این بار زاغ شنو نیز تغییر میشود، توصیفی به عقاب واگذار میگریفتوص

مخاطب توصیفی است که عقاب به عهده دارد. موصوف توصیف اول، عقاب و 

 موصوف توصیف دوم، عمر عقاب است.

 شود.پنهان، عقاب با صفت پیری وصف میطور به ،زمان با توصیف عمر عقابهم

 هایدر بیت

ــه زآن» ــراغزان اچــ ــین داد ســ  غ چنــ

 

ــاغ      ــس بـ ــدر پـ ــود انـ ــدزاری بـ  گنـ

 

  رفتــــه ازآن تــــا ره دور بــــوی بــــد

 

ــور   ــام زنبـــ ــه، مقـــ ــدن پشـــ   معـــ

 

ــان   ــلای دل و جـ ــته بـ ــرتش گشـ  نفـ

 

ــده از آ    ــوری دو دیـ ــوزش و کـ  «.نسـ

 

است. با قرار دادن این  عهده گرفتهکلام را خود به ،شخص ـ سوم  گرتوصیف

در قالب توصیفی صریح و مفصل و ترکیبی از  توصیف داستانی )ترسیم فضا(، که

بسیار  ،کمنی و ذهنی است، در توصیفی پنهان، زاغ را دروغگو یا دستهای عیتوصیف

کیفیت این فضا را توصیف  ،تر زاغ با آب و تاب فراوانکند: پیشفرومایه قلمداد می

 له، به داوریئشخص ضمن ورود به مس –سوم  گرتوصیفکرده بود و اکنون، 

 ،شنوشخص است و توصیف –سوم  ،گرتوصیفکند. زاغ را تحقیر مینشیند و می

کوری »و « سوزش»و « تنفر« »بوی بد»مطلقاً برون داستان. توصیف، با عباراتی نظیر 
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و  گرتوصیفاند، ظهور به آنجا نرسیده« دو همراه»ه هنوز مورد جایی کدر« دو دیده

ه عبارتی، هنگامی که کند. بگیر میچشم داستان را در متن، –شنو برون توصیف

ادامه داشته،  –چه بسا در مسیر  ـ گوی زاغ و عقاب به پایان رسیده یا هنوزوگفت

 –دو به خانۀ زاغ  خود را پیش از آن ،شخص برون داستان –سوم  گرتوصیف –راوی 

ۀ دید شنوی داستان خلوت کرده و فضا را از زاویرسانده و با توصیف –همان گندزار 

 است.  خود برای او ترسیم نموده

تر در اینجا بسیار آشکارتر و برجسته ،از سویی کارکرد برجستۀ ایجاد بستر رخدادها

های داستان به محل موصوف نماید. شاعر با زیرکی خود را پیش از شخصیترخ می

 توصیف را فراهم کند. –رسانده تا بستر تداوم روند روایت 

آن »کند: روایت می –اب را اینطور توصیف که ورود زاغ و عق و به همین سبب است

 «زاغ بر سفرۀ خود کرد نگاه دو همراه رسیدند از راه

« دو همراه»، هنوز راوی سوم شخص داستان است. زاغ و عقاب را گرتوصیف

آورد و از شأن ، بیشتر عقاب را از آسمان به زمین می«همراه»خواند. استفاده از واژۀ می

نمایاند که در توصیفی آموزشی و پنهان، کاهد. بار توصیفیِ این ترکیب، چنین میمیاو 

هر که با بدان نشیند اگر نیز طبیعت ایشان در او اثر »است:  گلستانیادآور این بخش از 

نکند به فعل ایشان متهم گردد تا اگر به خراباتی رود به نماز کردن، منسوب شود به 

 («.381دی: )گلستان سع «خمر خوردن

طور هخود، علاوه بر توصیف صریح حالت و وضعیت زاغ، ب« سفرۀ»زاغ بر « نگاه» 

با نوع نگاه « زاغ»تر، ای پنهانضمن، و در لایهدهد. دررا نشان می« زاغ»تفاخر  پنهان،

داستان، یعنی عقاب، بسیار مجلل  –شنوی درون ، آن را برای توصیف«سفره»خود به 

 کند. توصیف می
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داری میزبان )زاغ( را طوری تملک و سفرهبه« سفرۀ خود»عر با استفاده از عبارت اش

 کشد. ه رخ میب

 

 «عقاب»در شعر  شخص شخص و دوم اول گرتوصیف  .1ـ 3

بیدادگری عقاب و بیدادپذیری زاغ،  ،«گفت: ای دیده ز ما بس بیداد»در مصراع  

از نوع درگیر  رون داستاناول شخص د گرتوصیف توصیفی از سوی عقاب است.

اما در بیدادپذیر بودن زاغ،  ،است گرتوصیفاست. همچنین این توصیف از اقسام خود

 از نوع دوم شخص و درگیرداستان  )زاغ(  ـشنو و موصوف هردو درون توصیف

لحاظ شکلی خلاصه و ضمنی است. از اما توصیف به ،پنهان است گرتوصیفاست. 

 .است ورت پذیرفتهقالب منادا صی، توصیف در نظر دستور

 گرتوصیفنۀ عقاب که کارش به زاغ افتاده، به صورت پنهان، مازبان نرم و محتر

مشکلی دارم »در « فرماییمی»استفاده از عبارت  :حالت عقاب است. از این جمله است

 .«فرماییمیبکنم آنچه تو  اگر بگشایی

کشد. عقابی که تصویر می هعاجز ب ها، عقاب راچینش آنهای انتخابی و شیوه واژه

شعر به دست آورده روایت این پی، جلال و شکوهی در درهای مفصل و پیبا توصیف

به سوی  از آسمان زمان با فرودشریزد. این تنزل همبود، در این بیت ناگهان فرو می

 .آسمان سوی زمین شد به شتاب( است )ز زمین

 ...«تا که هستیم هواخواه توییم   گفت ما بنده درگاه توییم»بعدی در ابیات 

زاغ از نهایت خلوصش در خدمت عقاب، جدا از توصیف صریح  ۀتوصیف متملقان

شنوی شنویی به جز توصیفصریح، توصیفی پنهان دارد و توصیف گرتوصیفو 

قاب چه موضعی داستان دارد. اینکه زاغ نسبت به ع –مستقیم که عقاب است، در برون 
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است. بنابراین  دارد و در مناسبات و تعاملات گذشته جایگاه هر یک به چه شکل بوده

شنوی برون داستان توصیفشوند، تنها شخص ایجاد می هایی که توسط سومتوصیف

های زاغ و عقاب، علاوه بر مخاطب صریح که اما توصیف ،دهندرا مخاطب قرار می

طور ضمنی، به ،کنندن هستند و یکدیگر را خطاب میداستا –شنوی درون توصیف

دهند. به سخنی دیگر، زاغ و داستان را نیز مخاطب قرار می –شنوی برون توصیف

 ـ شنوی برون زمان، توصیفداستان هستند و هم –شنوهای درون توصیف ،عقاب

 مخاطب صریح و گاه مخاطب ضمنی توصیف است. ،داستان

 «زو حساب من و جان پاک شود غضبناک شود لیک ناگه چو »در بیت  

که  هرگاه انتظار این است که داستان، –درون  گرتوصیف درخصوص اگرچه

که  هرگاهو بالعکس، باشد شنوی مستقیم صریح است، زاغ توصیف گرتوصیف ،عقاب

این الگوی ذهنی اما  ،باشدشنوی مستقیم صریح است، عقاب توصیف گرتوصیفزاغ، 

و  گرتوصیف راد،جمله اینکه در بسیاری مواز ،شکندها در طول داستان میبارها و بار

، شهاست که برای خود و در درون افکارشنوی مستقیم، یکی از شخصیتتوصیف

 ،داستان –دهد و مخاطبِ برودن خود را مخاطب صریحِ توصیف قرار می

 شعر آمده های بعدیهای دیگر آن در تحلیل بخشنمونه شنوی ضمنی است.توصیف

 است.

حزم را باید  دوستی را چو نباشد بنیاد»بیت کار رفته در در توصیف آموزشی به

داستان که خود زاغ  –شنوی درون شود، توصیفکه از زبان زاغ نقل می« از دست نداد

به  شود. در واقع زاغ به خود وداستان نزدیک می ـ شنوی برون است به توصیف

 کند.ی در قالب توصیف تقدیم میاشنوندۀ داستان توصیه

 «لیک پرواز زمان تیزتر است مرا تیز پر است راست است این که»
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مرا »واقع در جملۀ پس از خود است. گرتوصیف« این که راست است»عبارت 

 .شده استوصف  ،«راست است»قیدی  ۀ، با جمل«تیزپر است

کیب کنایی تیزپر تر .شده استبا صفت تیز، توصیف  ،در عبارت بعدی، پر عقاب

 ینی و کوتاه است و مصراع دوم، با استفاده ازتوصیفی تزین به معنای سریع بودن، بود

رود و از لحاظ کارکرد، توصیفی از شمار میینی بهاستعاره و تشخیص، که توصیفی، تزی

داستان، یعنی  –شنوی درون ی عقاب به توصیفگرتوصیفبینی است، با نوع جهان

 شود.زاغ منتقل می

 ،«به شتاب ایام از من بگذشت من گذشتم به شتاب از در و دشت» ،در بیت بعدی

 ۀاستفاده از آرایکند. را توصیف می« گذشتن»رواییِ  –عبارت توصیفی « به شتاب»قید 

سرعت عقاب در پرواز و سرعت گذر عمر را دوچندان  ،تکرار )به شتاب(

ساخت خود، در فراز در و دشت، در زیر ن عقاب ازایجاد تصویر گذشت نمایاند.فرامی

و  در» دهد. گوییداستان نشان می –شنوی برون و دشت را از چشم عقاب به توصیف

ذهن است بی آنکه توصیف شوند، در  ها گذشتهه عقاب از فراز آنکی «دشت

 شوند.داستان بنا بر الگوهای ذهنی وی، به تصویر کشیده می –شنوی برون توصیف

 بیت 

 از عمـــر دل ســـیری نیســـت گرچـــه»

 

 « آیـــد و تـــدبیری نیســـتمـــرگ مـــی 

 

که از آن گریزی نیست با « مرگ»اساسی  ۀلئوضعیت موجودات زنده در قبال مس

شود: انسان از زندگی شود. انسان، هرگز از عمر سیر نمیتوصیفی صریح نمایانده می

فعل  ست.ای برای آن نیرسد و چارهولی به هرحال مرگ فرا می ،ناپدیر استسیری

دهد. کند. تناقضی ادبی رخ میایجاد می« مرگ»وصف جاندار بودن را برای « آیدمی»
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ا ینی و در عین حال، پویۀ مکنیه، توصیفی تزی، زنده است. بنابراین استعار«مرگ»

 آفریند.می

 در دو بیت بعدی 

 پر و ایـن شـوکت و جـاه   من و این شه»

 

ــاه     ــان کوت ــدین س ــت ب ــرم از چیس  عم

 

ــن قا  ــو و ایـ ــاز  تـ ــال ناسـ ــت و بـ  مـ

 

ــه   ــن یافتـ ــه فـ ــه چـ ــر درازبـ  «ای عمـ

 

درگیر داستان  –شنوی درون از زبان عقاب برای توصیف ،های تقابلیتوصیف

 شود.، بیان می«توصیف در توصیف»، به صورت (زاغ)

 توصیف کلی صریح و مفصل و مستقیم: عمرم کوتاه است و عمرت دراز است.

 «ساز بودن زاغمندی عقاب و ناشکوه»توصیف ضمنی  

ل عقاب در مقایسه با که تبادرکنندۀ جلا« پر در مقابل بالشه» توصیف پنهان

 .حقارت زاغ است

 در بیت 

 عمرتــان گــر کــه پــذیرد کــم و کاســت»

 

 « دیگری را چـه گنـه، کـاین ز شماسـت     

 

و فراتر از آن در « عقاب»، کلیتِ هاتنها، عقاب، بلکه همۀ عقابشنو، نهتوصیف

یگر، همۀ کسانی است که بلندپرواز و بلندهمت هستند. در اینجا، بارِ تفسیری د

است، در رابطه با آمده« تو»که در جایگاه ضمیر مفرد « شما»توصیفیِ ضمیر 

طور مستقیم(، بلکه تنها عقاب داستان )بهداستانِ پنهان، یعنی نه ـ شنوی درون توصیف

داستان که او هم  –شنوی برون یفها )غیرمستقیم(، و در رابطه با توصۀ عقابهم

های بلندنظر، اهمیت بیشتری یعنی همۀ انسان ،گیردغیرمستقیم مورد خطاب قرار می

 یابد:یابد. این معنا با بیت بعدی تکامل میمی

ــرود   » ــد فــ ــیچ نیاییــ ــمان هــ  زآســ

 

ــرواز چــه ســود؟   ــن همــه پ  «آخــر از ای
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ای است برای انتقالِ شنوی مستقیم، یعنی عقاب داستان، واسطهتوصیفهنوز 

ها و عقاب ،شنویی که یک نفر نیست. در این بیت، توصیفِ عقابتوصیف به توصیف

و « فرود» ،«آسمان»های همۀ کسانی که این خصلت عقاب را دارند، بار توصیفیِ واژه

 خشد.بهای معناییِ بیشتری میرا عمق و لایه« پرواز»

 

 «عقاب»در شعر  ایتوصیف چندلایه  .5ـ 3

 نگری شاعرانه است:هایی چندلایه و مبتنی بر ژرفدربرگیرندۀ توصیف بیت

 گنــد و مــردار بهــین درمــان اســت     »

 

  «چـــارۀ رنـــج تـــو زان آســـان اســـت  

 

گند و : 3توصیف ضمنی: «  »بهترین درمان، گند و مردار است»توصیف صریح: 

یافتن راهی برای : عقاب در پی 1: عقاب در رنج است. 4. مردار خاصیت درمانی دارند

)یعنی زاغ(، با گند و مردار خو  گرتوصیفتوصیف پنهان: «. »رهایی از رنج است.

 «.است گرفته

 در بیت

ــوی   » ــرخ مپ ــیش ره چ ــن پ ــز و زی  خی

 

 «طعمـــۀ خـــویش در افـــلاک مجـــوی 

 

تصمیم بگیر، رفتار خود را تغییر بده »با مفهوم کنایی « برخیز»کلام اصلی: فعل امر 

: من دلسوز و 4: رفتار تو اشتباه بوده است. توصیف پنهان 3پنهان  توصیف...«. و 

تو به پایان رسیده )بلند شو(. توصیف ضمنی: : دیگر غم و اندوه 1 ام.کنندهنصیحت

 .«است این کار از نظر زاغ نادرست بوده« »جستهعقاب طعمۀ خود را در افلاک می»

ه پردازانذهنی و شخصیت ،یضمن ،سپس زاغ گفتار خود را با دو توصیف کوتاه

 دهد:ادامه می
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 مـــن کـــه صـــد نکتـــۀ نیکـــو دانـــم» 

 

 ...«راه هـــر بـــرزن و هـــر کـــو دانـــم  

 

، زاغ گرتوصیف. است زیرا در ضمن مطلب اصلی آمده ،این توصیف، ضمنی است

هر دو توصیف،  ای در پس باغ.دار بودنِ زاغ است. خانهاست. وصفِ اصلی، خانه

 خلاصه هستند.

کند. تصویر کلاغی کند، ایجاد تصویر می، همچنین با وصفی که ارائه میگرفتوصی

 ها.کوچهدر کوچه و پس

اش. توصیفِ فضا و مکان خانه گرتوصیفاست. این بار  گرتوصیفهمچنان،  زاغ

واندر آن گوشه  ای در پس باغی دارم خانه»از کارکردهای داستانیِ توصیف. 

قاب است. موصوف، موقعیت مکانی خانۀ زاغ است. بار شنو، عتوصیف«. سراغی دارم

توصیف عینی و آشکار، متوجه موضع ، که از نظر «گوشه»و « پس»های توصیفی واژه

بار خانه است، از نظر توصیف ذهنی و پنهان، بیانگر حقارت زاغ و زندگی نکبت

 اوست.

 بیت 

 خــــوان گســــتردۀ الــــوانی هســــت»

 

 « هـــای فراوانـــی هســــت  خـــوردنی  

 

صریح، مفصل است. به صورت  ،، عینیگرتوصیفتوصیف وضع زندگی  در

. شده استمعرفی « ن = رنگارنگالوا»و « گسترده»ضمنی، خوان با اوصاف 

تمول، وصفی برای خانه نمایش لحاظ ظاهری و از منظر که به« های فراوانخوردنی»

که خود « فروان»و رود، شمار میاست و نوعی توصیف مکان و فضای داستانی به

، همه در خدمت به توصیفی «خوردنی»توصیفی کوتاه و ضمنی  و مستقیم است برای 

خوراک و و دارایی و خورد و  ثروت«. »زاغ بسیار فرومایه است»د: کوشنپنهان می

 .«آوردفراوانی، بزرگی نمی
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 در بیتِ 

 گفـت: خــوانی کـه چنــین الـوان اســت   »

 

 «لایــق حضــرت ایــن مهمــان اســت     

 

. این خلاصه و عینی است ،توصیفی صریح «الوان»با صفت « وانخ»توصیفِ 

 نماید. تر میرا برجسته« حضرت مهمان»ن أطور ضمنی، مقام و شتوصیف به

و لیاقت والای آن، نیز « حضرت مهمان» گرتوصیف، زاغ است. «خوان» گرتوصیف

پنهان، بیان  که در قالب توصیفی« نسبت جایگاه زاغ و عقاب» گرتوصیفزاغ است. اما 

 دانای کل. گرتوصیف، سوم شخص یا شده است

 

 «عقاب»در شعر  گسست توصیف  .6ـ 3

 یابد:آید. شعر با بیت زیر ادامه میشعر نوعی گسست پیش می ۀدر ادام

ــر  ــه سـ ــرده بـ ــر در اوج فلـــک بـ  عمـ

 

 دم زده در نفــــــس بــــــاد ســــــحر 

 

وی داستان، ناگهان، شود که راطور که پیداست، از آنجا ناشی میاین گسست همان

« عقاب»کند، به توصیف آنکه مقصود خود را مشخص توصیف زاغ را رها کرده و بی

نظر نگیریم، طق داستان و هدفمندی توصیف را درپردازد. به سخن دیگر، اگر منمی

ولی این آگاهی از فحوای شعر، مخاطب  ،تواند کماکان در توصیف زاغ باشدابیات می

« پریده»، از توصیف زاغ به توصیف عقاب گرتوصیفناگهان  کند کهرا مطمئن می

چراکه  ،شودیید میأبا بررسی خوانش صوتی به جامانده از شاعر ت است. این برداشت،

 کند. پر می« عقاب»یعنی « او»ای به جای خالی گسست را با مکثی و اشاره

 –برون  گرتوصیفف صریح عقاب از زبان یبه هر روی، تمام بیت بالا، توص

ت. داستان و مخاطب اثر اسـ شنو نیز برون داستان سوم شخص است. توصیف

اما  ،عقاب است یوالا منشِ چندباره بر مقام شامخ و کیدِأت در خمت نوعیتوصیف 
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هایی های ضمنی و پنهان در کنار توصیف صریح یادشده مشهود است. عبارتتوصیف

 کشند.این بار توصیفی را به دوش میبخشی از « نفس باد سحر»و « اوج فلک»مانند 

 در بیت 

 خــویشابــر را دیــده بــه زیــر پــر     »

 

ــویش    ــانبر خـ ــه فرمـ ــوان را همـ  «حیـ

 

نگرد. به عبارت می« حیوانات»و « ابر»برون داستان، از نگاه عقاب به  گرتوصیف

برای  ای است، دریچهـ یعنی عقاب  ـ  درون داستان گرتوصیف منظرِدیگر، 

 داستان که راوی سوم شخص و دانای کل نیز هست. برون گرتوصیف

 ی دارند. گرتوصیفکار را در همین سازوپنج بیت بعدی نیز 

 بارها آمده شادان ز سفر
 

 به رهش بسته فلک طاق ظفر 
 

 کبک و تذرو و تیهو ۀسین
 

 او طعمۀ شده گرم و  تازه 
 

 اینک افتاده بر این لاشه و گند
 

 باید از زاغ بیاموزد پند 
 

 بوی گندش دل و جان تافته بود
 

 حال بیماری دق یافته بود 
 

 نفرت و بیزاری، ریشدلش از 
 

 خویش ۀیج شد، بست دمی دیدگ 
 

داستان  –درون  گرتوصیفداستان با این مقدمه به ذهن  ـ برون  گرتوصیف

 رود. می

 دهد.رخ می« یادش آمد»فرایندیِ  –این ورود با عبارت توصیفی 

 کـــه بـــر آن اوج ســـپهر   دیـــادش آمـــ

 

ــر    ــایی و مهـ ــروزی و زیبـ ــت پیـ  هسـ

 

 .داستان –برون  گرتوصیفتوصیفِ محتوای ذهن عقاب توسط  .3

ذهن  ۀاز دریچ« مهر»و « پیروزی»و « اوج»توصیف آسمان با اوصاف  .4

 .داستان )عقاب( –درون  گرتوصیف



 43               ...«عقاب»شنو در شعر و توصیف گرتوصیفتوصیف،     68/ شمارۀ 30سال 

شنوی توصیف وضعیت و حس عقاب و سهیم کردن مخاطب اثر و توصیف .1

 ها.استان را با این احساسد –برون 

 ـ یابد و با عبارت توصیفی ی در بیت بعدی نیز تداوم میگرتوصیف ۀهمین شیو

 پذیرد.پایان می« دیده بگشود»فرایندیِ 

 بیتدر 

 دیده بگشـود و بـه هـر سـو نگریسـت     »

 

 «دیـــد گـــردش اثـــری زینهـــا نیســـت 

 

اما  ،است داستان –برون  گرتوصیفمصراع نخست، توصیف عقاب از سوی 

درون داستان )عقاب( است  گرتوصیفاز نگاه  توصیف پیرامون عقاب در مصراع دوم

 صورت پذیرفته است.« دید»و این مهارت با استفاده از واژۀ 

« و بیزاری بود توحشت و نفر  آن چه بود از همه سو خواری بود»بیت بعدی 

ی مصراع دوم گرفتوصی ادامۀ شیوۀ ،های ضمنی و پنهان و صریحنیز با بسی توصیف

 بیت پیشین است.

داستان بیان  –برون  گرتوصیفبال زدن و برخاستن عقاب از زبان  ،بیت بعدیدر 

گیرد. بر این فاصلۀ بیشتری از صحنۀ توصیف می ،اما این بار کانون دید ،شودمی

اما  ،در معرکه و نزدیک به صحنه موصوف بود گرتوصیفاساس، در ابیات پیشین، 

 است.  بیش از برخاستن عقاب، برخاسته و فاصله گرفته گریفتوصی گوی

حامل بار توصیفی لحن و زبان عقاب « ببخشای»و « ای یار»خطاب زاغ با عبارت 

 است. 

ــر جســت از   ــم زد و ب ــر ه ــال ب ــا ب   ج

 

ــه   ــرا ›› گفــت : ک ــار ببخشــای م   «ای ی

 

زبان  ما لحن وابیات بعدی نیز ادامۀ نقل قول از عقاب خطاب به زاغ است. ا

دهد. این محترمانه در مصراع اول جای خود را به توهینی ضمنی در مصراع دوم می
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راز صورت داز غذای زاغ و عمر و عینی و خلاصه  واسطۀ توصیفی آشکارتوهین به

 . شنو: زاغ ـ : عقاب. توصیف گرتوصیفپذیرد. می

ــال ــاز   س ــیش بن ــدین ع ــاش و ب ــا ب   ه

 

ــر در   ــو و عمــ ــردار تــ ــو و مــ   ازتــ

 

اغ دهد. مصراع نخست با توصیف خوان زفرایند در بیت بعدی نیز رخ میهمین 

)مهمانی( و تواضع عقاب )من درخور نیستم( در مصراع دوم جای خود را به توصیف 

« تو شایستۀ گند و مرداری»و حمل توصیف ضمنی « را ارزانیکند و مردار تو »صریح 

 .دهدمی« ستمها همن شایستۀ بهترین»و توصیف پنهان 

ــانی   ــن مهمـ ــور ایـ ــیم در خـ ــن نـ   مـ

 

ــی    ــو را ارزانــ ــردار تــ ــد و مــ   گنــ

 

و همت پست و ذاتش در مصراعی و  « غزا»این تقابل دو مصراعی بین توصیف 

در مصراعی دیگر در بیت بالا و  شاو همت بلندش و ذات متعالی« عقاب»توصیف 

 شود:بیت پایین تکرار می

ــرد   ــد مــ ــم بایــ ــر در اوج فلکــ   گــ

 

 ر نتـــوان بـــردســـعمـــر در گنـــد بـــه  

 

ــد   ــل گنــــ ــک در مقابــــ  اوج فلــــ

 

  مرگ در مقابـل بـه سـر بـردن در گنـد      

 

**** 

 «عقاب»شعر  توصیف پایانی .7ـ 3

های پایانی به انواع و اقسام مختلف، به اوج کاربرد خود در این شعر توصیف در بیت

 رسد.می

دنیای  هنوز پیوندی با« هواشهپر شاه »بندی، اوج گرفتن در بیت نخست ابیات پایان

 .«زاغ را دیده بر او مانده شگفت»زیرا توصیف زاغ هنوز باقی است  ،زاغ دارد

  شــــهپر شــــاه هــــوا ، اوج گرفــــت

 

ــگفت   ــده شـ ــر او مانـ   زاغ را دیـــده بـ
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از کانون دید  گرتوصیفاینکه، در مصراع نخست،  گرتوصیفخصوص نکته در

دید با  ۀدوم، دریچاما با آمدن مصراع  ،کندخود، عقاب و اوج گرفتنش را توصیف می

داستان، برون گرتوصیفشود. به سخنی دیگر، زدۀ زاغ سهیم مینگاه شگفت

کند به نوعی که زاغ در این بیت هم داستان را با زاغ همراه میشنوی برونتوصیف

 است. رگتوصیفشنو و هم ـ توصیف 

خص، برون داستان سوم ش گریفتوصتوصیف عقاب، از زبان  ابیات بعدی منحصراً

ند از بالا و بالاتر شدن، اها عبارتشنوی برون داستان است. این توصیف برای توصیف

تواند با زاغ همراه و همسر با مهر فلک همسر شدن )توصیف پنهان: زیرا دیگر نمی

ذاتی خویش بازگشت که در فحوای شعر گفته بود:  دم باشد و به اصل خود و خوی 

این ابیات از نظر شکل: مفصل  (....چ نیایید فرودزآسمان هی ،نفس باد سحر زده در

شاعرانه، داستانی  ،هستند. از نظر ساختاری پیوستۀ پایانی و از نظر کارکرد

 آیند.پردازانه و رویدادی( به حساب می)شخصیت

ــا    ــد و بـ ــالا شـ ــوی بـ ــدسـ   لاتر شـ

 

ــد     ــر ش ــک، همس ــر فل ــا مه ــت ب   راس

 

یات پیشین است با کاربست یک بخش روند توصیفی اباومشعر، با بیتی که تد

ضمنی و یک توصیف کوتاه ضمنی و  ۀتوصیف مفصل و صریح دو توصیف خلاص

 یابد.چند توصیف پنهان، پایان می

ــه ــود    ایلحظ ــوح کب ــن ل ــر ای ــد ب   چن

 

 بـــود و ســـپس هـــیچ نبـــودای نقطـــه 

 

 توصیف مفصل صریح: ناپیدا شدن تدریجی عقاب در آسمان

: لوح 4ضمنی  ۀتوصیف خلاص ر لوج کبودای د: نقطه3ضمنی  ۀف خلاصتوصی

 ایکبود بدون هیچ نقطه

 .توصیف کوتاه ضمنی: آسمان مانند لوحی کبود است
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های آغازین برای پیمودن راهی باشد تواند یکی از  نمونهتحلیلی که ارائه شد می

 گذارد. شناسی پیش روی محققان میکه توصیف

ش دقیق انواع توصیف، انواع های آماری با شمارد تحلیلبدون شک کاربر

شناسی، نقد ابی، اوردهای سودمندی را برای سبکشنو، دستو انواع توصیف گرتوصیف

های مجهز به هوش نویسی برای سامانهکاوی و برنامهویژه دادهشناسی و بهزبان

 مصنوعی به ارمغان خواهد آورد.

 نسبتاً با دقتییادشده، اساس مبانی نظری ر عقاب برآماری شع بررسیطور نمونه به

 دهد:مطلوب نتایج زیر را نشان می
 و راوی گرتوصیف: 2جدول 

کل و راوی  راوی کل غیر  عنوان 

غیر راوی کل 

و غیر راوی 

 لک

 جمع  موقوف  کل راوی 

 81 6 31 38 31 لذ تعد

 %100.0 %7.4 %47.9 %47.9 %42 درصد 

 

 یگرتوصیفجهت : 3جدول 

ان
نو

ع
ف 

قو
مو

 

ود
خ

ف
صی

تو
 گر

دخو
ف

صی
تو

 گر
و 

گر
دی

ف
صی

تو
 گر

گر
دی

ف
صی

تو
 گر

گر
دی

ف
صی

تو
/ گر

ود
خ

ف
صی

تو
 گر

مع
ج

 

 81 8 53 10 5 5 تعداد

 %100 %10.00 %61.27 %12.30 %6.10 %6.20 درصد
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 گرتوصیفتعداد  :1جدول 

 جمع گرتوصیفچند  گرتوصیفتک  آزاد موقوف عنوان

 81 44 53 1 5 تعداد

 %100 40.36% %61.2 %1.2 %6.2 ددرص

 

 شنوشنو و روایتتوصیف: 5جدول 

ان
نو

ع
ف 

قو
مو

 

نو
 ش

ت
وای

رر
 غی

و/
شن

ت 
وای

ر
 

ت
وای

ر
نو

ش
 

نو
 ش

ت
وای

و ر
و 

شن
ت 

وای
رر

غی
 

ت
وای

رر
غی

نو
ش

 

مع
ج

 

 81 36 1 33 6 5 تعداد

 %100 %44.40 %1.20 %27.07 %8.40 %6.20 درصد

 

 شنوشخص توصیف :6جدول 
ان

نو
ع

ف 
قو

مو
 

ل 
او

ش
ص

خ
ص 

شخ
وم 

د
 

ص
شخ

وم 
د

 
و 

ل 
او

ص
شخ

 

وم 
 س

 و
ص

شخ
وم 

د

ص
شخ

 

یا 
ص 

شخ
وم 

د

ص
شخ

نام
 

ل 
 او

ص/
شخ

وم 
د

ص
شخ

ص/  
شخ

وم 
د

ص
شخ

نام
ص 

شخ
وم 

س
 

مع
ج

 

 81 1 1 7 17 1 2 42 6 5 تعداد

 %100 %3.41 %3.41 %8.62 %47.33 %3.41 %4.20 %13.81 %0.23 %6.30 درصد
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 شنوتوصیف و توصیف: 7جدول 

غیرموصوف/  غیرموصوف موقوف عنوان

 موصوف

موصوف/  آزاد صوفمو

 غیرموصوف

 جمع

 81 7 3 6 7 11 5 تعداد

 %100 %8.6 %1.0 %0.2 %8.6 %61.2 %6.4 درصد

 

 شنوتعداد توصیف: 8جدول 

ان
نو

ع
ف 

قو
مو

 

نو
 ش

ف
صی

تو
ک 

ت
نو 

 ش
ف

صی
تو

ند
چ

 

ص
شخ

م
ص 

شخ
نام

ک  
/ ت

ص
شخ

نام

نو
فش

صی
تو

 

مع
ج

 

 81 1 17 3 33 43 5 تعداد

 %100 %1.0 %10 %1.0 %41.1 %31.3 %6.2 درصد

 

 گیریهجنتی .1

 دستاوردهای موردی .1ـ1

ی به لحاظ گرتوصیفاما غلبۀ  ،اگرچه راوی داستان سوم شخص و دانای کل استـ 

که راوی با  شده استاین امر باعث  تعداد، با زاغ است که درون داستان و درگیر است.

ها واگذار یتبه شخصیت را ای، بخش عمدۀ پیشبرد روگرتوصیفتر در دخالت کم

 کند.

است. دیگران یعنی عقاب، پدر  گرتوصیفو گاه دیگر  گرتوصیفزاغ گاهی خود ـ

ی گرتوصیفاش. اما عقاب سهم ناچیزی از رنگارنگش، خانه ۀزاغ، آسمان و باد، سفر

کند و در پایان با دیدن وضع اسفناک را دارد. در آغاز داستان پرسشی را مطرح می

 دهد.کند و مرگ را ترجیح میر از زاغ صحنه را ترک میمن تشکزاغ ض زندگی
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ای واقع بخش عمدهشنوییِ خودش همراه است. درتوصیفبا  عقابی گرتوصیفـ 

اما راویِ  ،گیرداز توصیف پایانی پیوستۀ داستان، بین عقاب و عقاب صورت می

 ی عقاب، سوم شخص است.گرتوصیف

 گرتوصیفاما  ،اوی داستان استغالباً ر یهای حماستوصیف گرتوصیفـ 

 پذیرد.توسط زاغ صورت می و مکان هایی با کارکرد طنزتوصیف

شنو شنو و بر چندتوصیفشنوی نامشخص بر تک توصیفاساس آمار، توصیفبرـ 

 است. افزودهغلبه دارد. این نوع از توصیف بر عمق معنایی و مفهومی اثر 

ینی و همچنین های تزیی کل از توصیفمان راوهبرون داستان یا  رگتوصیف ـ

دهد که تناسب است. این نشان می های پویا و پنهان بیشترین استفاده را کردهتوصیف

 ها مورد توجه سراینده قرار گرفتهآنهای داستان با میزان درک ادبی گفتمان شخصیت

در  لق اثرخا ارتِهو م حاکی از قدرت گفتارسبک تمایز در توضیح اینکه ایجاد  است.

 ت.اس خلق اثر ادبی

توان های شناختی از نوع آموزش و تعلیم غالباً زاغ است. میتوصیف گرتوصیفـ 

های جهان توصیف گرتوصیفاین نوع کاربرد را نوع منفی آموزش نام نهاد. بر عکس؛ 

 است. نگرشی از سوی راوی کل انجام یافته

های ترسیم رینی و سپس توصیفویرآفصهایی با کارکرد تتوصیف فراوانیِـ 

 است.  وضعیت، شخصت و فضا، بسترسازی و قابلیت تجسم اثر را افزایش داده

ها با توصیف ۀغلب ای،های صریح جملهبه جز توصیف از نظر دستور زبان،ـ 

د بر پویایی هایی با نقش مسنهای قیدی است. این مهم در مقایسه با توصیفتوصیف

 .است اثر افزودهبیت اها و جذتوصیف
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گیرانه، ضمن احترام بیشتر بر شعور مخاطب و فقدان توصیف تأویلی و نتیجه ـ

غیرمستقیم و پنهان نگرش متن،  یشنونده در درک داستان و همچنین القا کردنسهیم 

 از عوامل مقبولیتِ بیشترِ اثر است.

زین و پایانی غاآهای ها متعلق به توصیفترین توصیفلحاظ آماری پرمایهبه ـ

های تصویری و خماسی با کارکرد های پویا با استفاده از توصیفاست. تعدد توصیف

هایی صریح که مشتمل بر توصیف ایجاد احساس و عاطفه و تخیل در ابیات پایانی اثر

 . است ... و ضمنی و پنهان است حجم مفهومی متن را وسعت بخشیده

 دستاوردهای نظری .2ـ 1

 تحلیلی و توصیف در ادبیات نه مشترک لفظی بلکه مشترک لفظی ۀفلسف رتوصیف د ـ

 معنوی هستند. ـ

 عنصریبلکه  ،نیستندستا و مخل روایت یهای ساده و اها عبارتتوصیفـ 

 ناپذیر از زبان هستند.جدایی

 هایی از نوع پویا هستند.شناسانه توصیفهای زیباییتوصیفـ 

کم یک توصیف پنهان را در خود ان ادبی دستمگفتهر عبارت زبانی در بستر  ـ

 دارد.

 هایی ذهنی هستند.های پنهان، غالباً توصیفتوصیف ـ

 ،ی کندگرتوصیفتواند و راوی دو عنصر متفاوت هستند. راوی می گرتوصیف ـ

برون متن  گرتوصیفان درون متن یا گرتوصیفاما در بسیاری موارد این نقش را به 

 .اردپسمی شنو()توصیف
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های عمیق و معنایی متن را با نوعی تأویل های پنهان زیرساختکشف توصیف ـ 

 کند.متن رمزگشایی و تفسیر می

ای را پیش روی پژوهشگران شناسی افق وسیع و تازهتحلیل متن از منظر توصیفـ 

ی و رگیازهانتها که امکان نقد و تحلیل متن را با ابزاری قابل انددهد. افقی بیقرار می

 .کندقی گیرا فراهم میعم

 

 هانوشتپی

1. descriptor 

2. descriptee 

3. Ansgar Nünning 

از ]ع.[  )مص م.( وصف کردن، صفات و خصایص چیزی را بیان    -.tow) tawsifتوصیف: ) .2

 )اِمص.( وصف، شرح، ج.توصیفات -1ستودن، ستایش کردن،  -4کردن. 

5. Description: 
1. Account, report, narrative, story, portrayal, portrait, sketch, details 

2. Designation, labelling, naming, dubbing, characterization, 

definition, classification, branding 

3. Sort, variety, kind, type (Oxford Dictionary of Synonyms and 

Antonyms) 

6. Kaplan, David 

ای از باورهای فلاسفۀ زبانی در پژوهش حاضر، به شکلِ عقیده به وجودِ دسته اصل ازهمین  .0

شود. گو اینکه قائل ها استنباط میوگو ها و کنشگفتهای پنهان منعکس شد که از خلالِ توصیف

-جاییِ فرضیِ معادلههای پنهان که در بار معناییِ واژگان و با جابشدن به نوعی دیگری از توصیف

شود، از نگاه ساختارمندِ سوسور تأثیر نشینی و جانشینی  حاصل مینی در محور همای واژگها

  پذیرفته است.
8. descriptor 

9. descerptee 
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